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نجمه موسـوی زاده|در‌حاشـیه‌خیابان‌امام‌رضا(ع)‌و‌درست‌مقابل‌

مسـ�د‌ایزدی،‌پرچم‌سـه‌رن�‌کشـور‌در‌دسـت‌پسـری‌نوجوان‌
حرکت‌می‌کند.‌‌در‌کنارش‌چند‌مرد‌و‌زن‌نیز‌پلاکاردهایی‌با‌مضمون‌
»شـاه،‌فق�‌شـاه‌ن��«،»لبیک‌یا‌خامنه‌ای«،»یا‌حسین(ع)»‌و‌...‌به‌

دست‌گرفته‌اند‌و‌شعارهای‌حماسی‌سر‌می‌دهند.
نق�ـه‌تمایـز‌ایـن‌اجتماع‌بـا‌سـایر‌اجتماع‌هـای‌محلـه‌امام‌رضا(ع)
‌پارچه‌نوشـته‌ای‌اسـت‌کـه‌جلـو‌موکـب‌نصـب‌شـده‌اسـت؛ در
پارچـه‌ای‌کـه‌روی‌آن‌نوشـته‌شـده‌»بـا‌خـون‌امضـا‌می‌دهیـم‌در‌
رکاب‌سـیدم�تبی‌،تـا‌نابـودی‌دشـمن‌ایسـتاده‌ایم.»‌و‌زیـر‌آن‌پـر‌
‌اثـر‌انگشـت‌حاضـران‌و‌رهگـذران‌اسـت‌کـه‌تعهد‌خـود‌را‌به‌این‌ از

نوشـته‌ثبـت‌کرده‌انـد.

حضور‌زائران‌خارجی‌در‌اجتماع‌مردمی○●�
امیدرضا وارسته، مس�ول پایگاه بسیج شهید آیت مسجد ایزدی است.
او 54شـب اسـت کـه بـه خیابـان می آیـد تا بگویـد پایبنـد بـه آرمان های 
نظام است. توضیح می دهد: بسیاری از اهالی و کسبه به خون خواهی 
رهبر شهید، جلو مسجد تجمع می کردند تا حمایت خود را از رزمندگان 

مقاومت اعام کنند.
وارسـته بـه پارچه  نوشـته نیـز اشـاره می کنـد و می گوید: برخـاف چیزی 
که دشـمن تصور می کنـد، افرادی که در اجتماع حضور داشـتند آن قدر 
به آرمان های نظام و انقاب پایبند هسـتند که تصمیم گرفتیم پارچه 

حمایـت مردمـی را تنظیـم کنیم تا مـردم با 
اثر انگشـت خـود آن را امضا کنند.

او توضیح می دهد: هر شب حدود صدنفر در اجتماع 
حضور دارند که برخی از آن ها زائرانی هسـتند که به سمت 

حرم مطهر می روند؛ حتی در چند شـب، زائران عراقی نیز در مراسـم 
حضور داشتند و با عاقه پرچم گردانی کردند.

بها‌دادن‌به‌کودکان○●�
فاطمه زمانیان، مسـ�ول پایگاه بسیج خواهران مسجد ایزدی است.

او در حالی کـه روی دسـت چنـد دختربچه مقابلش با گواش، سـه رنگ 
پرچـم کشـور را نقاشـی می کنـد، برایمـان توضیـح می دهـد: کـودکان و 
نوجوانـان همـراه والدینشـان از همـان شـب اول بـه مراسـم می آمدند؛
همین موضوع باعث شد برای آن ها وی�ه برنامه هایی در نظر بگیریم.
او ادامـه می دهـد: نقاشـی روی صـورت و دسـت، توزیـع بادکنـ� بیـن 
کـودکان و همچنیـن گذاشـتن چند کا�ـذ بـرای نوشـتن دل نوشـته 
برای کودکان مدرسـه شـجره طیبه میناب، بخشـی از اقدامات ما بود.

از طـرف دیگـر در روز دختـر بـه دخترخانم هایـی کـه در مراسـم حضـور 
داشـتند، گل سـر هدیـه دادیـم.

جان‌فدای‌وطن○●�
رضـا خیراندیـش یکـی از اهالـی اسـت کـه در گوشـه ای از مراسـم روی 

مقوایی در حال نوشـتن متن «جانم فدای ایران» اسـت. او که 46 سال 
سن دارد، درباره حضورش در اجتماع می گوید: ایرانی با عرق ملی اش 

شـناخته می شـود. او حاضر نیسـت زیر بـار زور برود.
آقا رضا که همراه همسر و پسرش در پویش جانفدا ثبت نام کرده است،
توضیـح می دهـد: هـر شـب نیم سـاعتی بـه اجتمـاع مردمـی می آیـم تـا 
نشان دهم من هم در سرنوشت کشورم سهم دارم و بیگانه نمی تواند 

برای مـا تصمیم  بگیرد.
زهـرا حسـن زاده، دختـر نوجوانـی اسـت کـه مچ بنـد سـه رنگ پرچـم 
کشـورمان را به دسـتش بسته است. او  می گوید: سـعی می کنم تکالیف 
مدرسه ام را زودتر انجام دهم تا همراه مادرم در اجتماع مردمی حاضر 
شـوم. امشـب بـا اسـتامپ قرمـز، زیـر پارچـه اثـر انگشـتم را ثبـت کـردم تـا 

نشـان دهـم مـن نیـز بـا آرمان هـای نظـام هم پیمان هسـتم.
او می افزایـد: در همسـایگی مسـجد زندگی می کنیـم و در چند روزی که 
بانوان مسـجدی نذوراتی مانند آش رشـته، عدسـی و ... درست کردند،
همـراه آن هـا بـودم تـا در این کار خیر شـری� باشـم. با حضور در مراسـم 

و کم� به بسـیجیان احساس ارزشـمند بودن دارم.

�یدگاه

محبوبه فرامرزی|اردیبهشت‌پارسال‌بود‌که‌با‌تک�م‌شری�‌زاده‌

‌زنـی‌قـوی‌و‌بـااراده‌بـود.‌زنـی‌ آشـنا‌شـدم.‌او‌برایـم‌نمونـه‌ای‌از
کـه‌بـا‌نـوک‌زبانـش‌بـه‌��حـه‌کلیـد‌گوشـی‌ضربـه‌مـی‌زد‌و‌بـه‌
‌خاطـرات‌زندگـی‌اش‌و‌ همیـن‌روش‌توانسـته‌بـود‌ک�ابـی‌از
ات�اقـات‌��یـب‌و‌سـختی‌را‌کـه‌با‌آن‌مواجه‌شـده‌بود،‌روایت‌

کنـد‌و‌بـه‌چـاپ‌برسـاند.
در‌همان‌دیدار‌اول‌فهمیدم‌درگیری‌با‌ام‌اس‌آرام‌آرام‌وجودش‌
‌پیشـرفته‌ترین‌مراحلـش‌قـرار‌ را‌بلعیـده‌اسـت‌و‌بیمـاری‌در
‌بیست‌سـالگی‌ازدواج‌کـرد؛‌همان‌سـال‌اول‌زندگی‌ دارد.‌او‌در
‌بیمـاری‌اش‌م�لـ�‌شـد‌و‌هم‌زمـان‌فهمیـد‌بـاردار‌ مشـترک‌از
۹مـاه‌کافـی‌بود‌تـا‌بیماری‌ اسـت‌و‌نمی‌توانـد‌دارو‌مصـرف‌کنـد.
اثـرش‌را‌روی‌تک�ـم‌بگـذارد.‌وقتـی‌بـه‌دیدنـش‌رفتـم،‌به‌طـور‌
کامل‌فل�‌شـده‌بود‌و‌تنها‌گردنش‌را‌می‌توانسـت‌تکان‌بدهد.
‌»زبانـی‌کـه‌ ‌گ�ت‌وگـوی‌شـهرآرامحله‌بـا‌تک�ـم‌شـری�ی‌بـا‌تیتـر
‌تاری�۲اردیبهشـت‌۱۴۰۴به‌چـاپ‌رسـید‌و‌ می‌نویسـد»‌در
‌»اشـکواره‌ملـی‌حسـینی» ‌سـال‌گذشـته‌توانسـت‌در شـهریور

‌آمـل،‌مقـام‌دوم‌گ�ت‌وگـو‌را‌کسـب‌کنـد. در
‌شـده‌ایم‌تک�ـم‌ ‌گذشـت‌یک‌سـال‌باخبـر حـال‌بعـد‌از

‌دنیـا‌رفتـه‌اسـت.‌ایـن‌م�لـب‌یادبـودی‌ شـری�ی‌از
‌حـ�‌زندگـی‌بود‌و‌ ‌از اسـت‌بـرای‌زنـی‌کـه‌سرشـار

دلـش‌می‌خواسـت‌نوشـتن‌را‌ادامـه‌بدهـد‌امـا‌
بیمـاری‌بـه‌او‌م�ـال‌نـداد.

مادر،‌دلتن�‌لیلا○●�
تکتـم سـال ۹2 از همسـرش جـدا شـد. لیـا نیـز 

همـراه پـدرش رفـت. نبـود لیا بـرای مـادر، جان کاه تـر از ام اس بود.
پـدرش او را دیر به دیـر بـه دیـدن مـادر می آورد و مـادر هر روز بیشـتر 

از قبـل در خـودش فـرو می رفت.
تکتـم و دختـرش سـال های زیـادی از هـم دور بودنـد. ایـن دوری 
بـرای مادر آن قدر طاقت فرسـا بـود که به روند بیماری اش سـرعت 
بخشـید. امـا بالاخـره دعاهایـش نتیجـه داد و وقتـی لیـا بـه سـن 
قانونـی رسـید، به سـراغ مـادر آمـد و از کنـارش تـا آخریـن روزهـای 

زندگـی اش تـکان نخـورد.
لیـا حسـینی، دختـر تکتـم شـریف زاده 2۳سـال دارد. او برایمـان از 
مـادری می گویـد کـه ی� مـاه پیش از فـوت در بیمارسـتان بسـتری 
«مـادرم 24سـال تـوان حرکتـش را از دسـت داده بـود. وقتـی  شـد؛
5سـال قبـل، پیشـش برگشـتم، سـال ها بـود کـه معلولیـت داشـت 
و بسـیار ناامیـد بـود. امـا بـا دیدنـم نـور امیـدی در دلـش زنـده شـد و 

تاش کرد هر طور شـده بـه وضعیت روحی اش سروسـامان بدهد.»

بیا‌حرف‌هایت‌را‌بنوی�○●�
تکتـم آن قـدر حـرف بـرای گفتـن داشـت کـه لیـا گاه سـاعت ها کنـار 
تخـت مـادر می نشسـت و بـه او گـوش مـی داد. لیـا تـاش کـرد مـادر 
را در سـاعات تنهایـی سـرگرم کنـد؛ به همین دلیـل تشـویقش کـرد 
« بـه  کـه بـا اسـتفاده از زبـان، داسـتان های زندگـی اش را بنویسـد؛
مـرور نوشـتن بـه یکـی از د�د�ه هـای مـادرم تبدیـل شـده بـود.
هر وقـت از دانشـگاه برمی گشـتم با شـوق از من می خواسـت هر چه 
را از صبـح نوشته اسـت، بخوانـم و نظـر بدهـم. بـه گفتـه اطرافیـان،

برگشـتنم بـه زندگـی مـادر بـه او روحیـه داده بـود تـا بـا بیمـاری اش 
بجنگـد و تسـلیم نشـود.»

از لیـا می پرسـم مصاحبـه مـا بـا مـادر چقـدر توانسـت در روحیه اش 
اثـر بگـذارد و بـا دیدن عکسـش در شـهرآرامحله چه حسـی داشـت.
لیـا در جـواب می گویـد: وقتـی فهمیـد از روزنامـه شـهرآرا بـرای 
مصاحبه به خانه مان می آیند، خیلی ذوق کرد؛ خوشـحال 

بـود کـه او و توانمندی اش دیده شـده اسـت.
بـه گفتـه لیـا مـادرش پـس از چـاپ مصاحبـه خیلـی 
امیدوارتـر بـود و حـس می کـرد صدایـش به عنـوان 
ی� معلول شنیده شده است؛« واقعا حس خوبی 
داشت از اینکه توانسته بود اندیشه ای بکارد و 
ایـن تفکر که باید در هر شـرایطی برای زندگی 

جنگید، از او بـه یادگار می ماند.»

ت��� شری� زاده، نوی��ده توان یاب محله ه�ده شهر�ور، دار�انی را وداع گ��7
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